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  1: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  

  سخن ناشر

  

   باسمه تعالى

دارد و موجب سعادت و سرفرازى و سربلندى  ها محفوظ مى آنچه انسان را در مسير پر فراز و نشيب زندگانى از نابسامانى
معارف اسلامى و پوشاندن جام عمل به دستورات بلند ربانى  شود، پژوهش پيرامون علوم الهى و او در امتحانات الهى مى

  .باشد مى

ها در حيات انسانى، ضرورى  يابى به حقيقت معارف الهى و آشنايى با جايگا حساس و ويژ آن در اين خصوص، دست
  .شود احساس مى

ه از مطالب پربار و عالمان دانشمند مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان، در راستاى اهداف الهى خود، اين بار افزون بر استفاد
هاى معظّم له، از بيان پر حرارت و جذاب  محقّق حضرت استاد حسين انصاريان، با انتشار گلچينى از متن سخنرانى

نصيب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانى  را بى: هاى استاد نيز تشنگانِ معارف سراسر نور ائمه اطهار سخنرانى
   ى آن، باباز قالب گفتار 

  2: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .و سيراب گشتن از اين چشم پرفيض باز نموده است: االله ديگرى را براى استفاده از معارف آل

  .بيش از بيش بتوانيم از زمزم معارف آن ذوات مقدّس سيراب گرديم: بيت عصمت و طهارت اميد كه با عنايات خاص اهل

   مركز علمى تحقيقاتى دارالعرفان
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   االله الرحمن الرحيم بسم

القاسم محمد  الحمد الله رب العالمين و الصلوه و السلام على سيّدالانبياء و المرسلين حبيب الهنا و طبيب نفوسنا ابى
   عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين االله صلى

   رحمانيت و رحيميت حق

  

تحقيق، مفسرين قرآن، فلاسفه و حكماى اسلامى و  وجود دارد كه اهل در رابطه با رحمانيت و رحيميت حق، بحث مفصّلى
صدر المتالهين، حاجى سبزوارى، ملا على : هايى مانند عرفايى كه عرفانشان را از انبيا و اولياى خدا گرفتند؛ شخصيت

  زنوزى،

  3: ، ص)عج(عنايات امام عصر

و با آن قلب نورانى و آشنايى كه با كتاب خدا و معارف هاى باعظمت  آخوند ملاعلى نورى، علامه طباطبايى، آن چهره
  .كنند نمايند و لطايف بسيار مهمى را در رابطه با آن، بيان مى داشتند، آن را ذكر مى

نتيجه سخن همه اين بزرگواران اين است كه رحمانيت حق، جلوه، ظهور و طلوعش در عالم شهود و مُلك است و از افق 
طلوع رحمانيت به خاطر اين است كه موجودات از آن در جهت بقاى ظاهر و . كند نمايى مىماديت موجودات عالم خود
آنچه براى انسان به عنوان يكى از موجودات عالم، در جهت ملكى . شان استفاده كنند تأمين نيازهاى جنب عنصرى

. سر اين سفره شرطى ندارد نشستن. وجودش؛ يعنى در مرحل مادى وجودش، قرار داده شده، مربوط به رحمانيت حق است
، كيفيتش قارونى )بودن(ممكن است اين . خواهد باشد ، به هر كيفيتى مى)بودن(حالا اين . است) بودن(شرط آن، فقط 

   شركى باشد، و يا نه، كيفيت. باشد؛ فرعونى باشد، و ممكن است كيفيتش، كيفيت كفرى باشد

  4: ، ص)عج(عنايات امام عصر

اى را Ēن كرده  او يك سفره. كند در اين زمينه، براى خدا فرقى نمى. شد؛ كيفيت بودن روح اللهى باشدبا) ع(بودن ابراهيم 
باشد،  هاى اين سفره، ظهور رحمانيتش است و اجازه صادر فرموده كه آنى كه فعلاً زنده است و در دنيا مى و مجموع نعمت

  :بيايد و از اين سفره استفاده كند
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   اوستاديم زمين، سفره عام 

گيرم؛ بلكه او  گويد، چون تو قارونى، جلوى آب و نانت را مى نمى »1«  چه دشمن بر اين خوان يغما، چه دوست
گويد، نه آب و نان براى دستگاه من چيزى نيست كه حالا چون قارون و يا فرعون و يا نمرود شدى، من جلوى تو را  مى

او دعوتم ! خدايا: گفت. كند پس ديد، او دعوتش را قبول نمى. فرعون را تبليغ كرد) ع(بيست و پنج سال موسى . بگيرم
كرد، فرمود طرح تمام شدن كارش را  صحبت مى) ع(خداوند كه عاشقانه با موسى . پس كارش را تمام كن. پذيرد را نمى

   خودت بده كه من

______________________________  
  .بوستان سعدى. 1) 1(

  

  5: ، ص)عج(عنايات امام عصر

. اين جزو محالات دستگاه من است: خداوند فرمود. و نانش را بگيرجلوى آب : گفت) ع(موسى . اش چكار كنم درباره
اين كه . گويى، من از خدايى خودم دست بردارم تو مى. اخلاق ذاتى من، نان دادن و آب دادن است. من كريمم و رحمانم

ها چيزى  اين. وشدتا روزى كه مرگ حتمى فرعون برسد، او آزاد است سر اين سفره بنشيند، بخورد، ببرد و بپ. محال است
كند، رسيدنش  خواهد؛ امّا وقتى حق به صورت رحيميت طلوع مى نيست؛ چون ظهور رحمانيت پروردگار، قيد و شرطى نمى

  .رسد واسطه هم نمى رسد؛ بى به انسان، همراه با يك سرى شرايط معنوى است و به طور آزاد هم به انسان نمى

   منبع رحيميت حضرت حق، انسان كامل

  

ما به تاريخ گذشته،  . رحيميت حضرت حق، و منبع لطف، كرامت و فيوضات حضرت حق، انسان كامل است منبع
   الآن كه ما در دنيا زنده هستيم، براى رسيدن. گذشتگان هم آمدند و رفتند. كارى نداريم

  6: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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حقّ اول، بايد بدانيم كه كانال انتقال اين رحمت به رحيميت حق، براى رسيدن به فيوضات حق و براى رسيدن به الطاف 
، در هيچ كجاى هستى، دسترسى :بيت بيتند؛ يعنى جداى از اهل و اين فيض، بر اساس آيات قرآن كه صريح است، اهل

هستند؛ منبع رحمت، در گرفتن و پخش  : بيت كننده، اهل منبع فيض در گيرنده و پخش. به رحمت رحيميه حق امكان ندارد
واالله قسم، من اگر بخواهم به رحمت خدا و به فيضش برسم، چه در دنيا و چه در آخرت، راهى . بيت هستند ، اهلكردن

  .بيت آن هم بر اساس يك سرى شرايط معنوى وجود ندارد جز ارتباط با اهل

  :بيت سه اصل رسيدن به اهل

  

رسيدن به ما، چون در رأس اهل بيت خود پيغمبر  بيت و راه كنند كه ارتباط با ما اهل راهنمايى مى) ص(خدا  حالا رسول
   تواند آن است، با سه اصل ميسّر است؛ يعنى يك كليد سه دندانه است كه مى) ص(

  7: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .دنياى معرفت، دنياى خيلى پر قيمت و با عظمتى است. اصل اول، معرفت است. درب را باز كند

پيرمرد نود ساله قد خميده در . آمدند كه بفهمند بودند، گاهى از هزار فرسخ راه به زحمت مىهايى كه اهلش  آن! برادران
گفت،  آمد و به حضرت مى مى) ع(ششم  هاى خطرناك از بصره تا مدينه، به خانه امام سال پيش، با آن جاده 1400

تى برگشت، زنده به بصره رسيد يا نه؟ دو بار از دانم آيا او وق نمى. ام تا آن را بفهمم و بروم فهمم و آمده من چيزى را نمى
اين دو بار سفر دو تا چهار هزار كيلومتر است كه هشت . كنم بيش از دو هزار كيلومتر است شهر قم تا بخارا كه فكر مى

و دو بار اى را كه بين اين دو شهر بوده، رفته و برگشته است،  شود؛ يعنى دو هزار و چند كيلومتر فاصله هزار كيلومتر مى
. گويم كه او دوبار از قم تا بخارا، رفته و برگشته تا بفهمد درباره شيخ صدوق سخن مى. هم اين سفر را طى كرده است

اند؛ از خانواده دور  اند كه بروند و بفهمند؛ از پدر و مادر دور مانده ها از خيلى چيزها خودشان را محروم كرده خيلى
  اند؛ از مانده

  8: ، ص)عج(عنايات امام عصر

اند، افضل اعمال در اين عالم براى انسان چيست؟  از ائمه ما هر وقت پرسيده. اند كه بروند و بفهمند ها دور مانده لذت
  گر معرفت دهندت، بفروش كيميا را  »1« .معرفت: اند فرموده
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   معرفت، گدايى ور كيميا دهندت بى

: ، آيات قرآن است:بيت را بشناسيم؟ اولين راه معرفت اهل: تبي شود، اين است كه چگونه اهل الآن سؤالى كه مطرح مى
اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَ يُطَهِّركَُمْ تَطْهِيرا( را جامع تمام كمالات و فاقد : بيت من شما اهل: »2« ).إِنمَّ

عمر در دنيا سر و كارمان با چه كسى باشد و از كجا تغذيه بعد بايد بفهميم كه در اين مدت . همه نواقص قرار دادم
 خلاصه، ما بايد بدانيم،. مان جهت بدهيم بشويم؛ با چه افرادى اخلاق و عملمان را تأمين كنيم؛ با چه افرادى به زندگى

   چراغ، امام حسين است، نه فلان: »3« ) انَّ الحُْسَينَ مِصْبَاحُ الهْدَُى(

______________________________  
  264، ص 2شيخ كلينى، كافى، ج . 1) 1(

  .33: احزاب. 1) 2(

  .52، ص 4المعاجز، ج  مدينه. 2) 3(

  

  9: ، ص)عج(عنايات امام عصر

تازه، آن هم براى خودش يك عالمَ چراغ نياز دارد، ولى . پروفسور و فلان استاد دانشگاه و فلان موسيوى دانشمند خارجى
و چراغ هدايت فاطمه زهرا . است) ع(است؛ چراغ، حيات اميرمؤمنان ) ص(چراغ، حيات پيغمبر بايد اين را بدانيم كه 

  .اين را بايد بدانيم و بشناسيم. است) ع(چراغ زندگى، امام مجتبى و سيدالشهداء . است) س(

سم، تمام كمالات بيت را بشنا خواهد؛ براى اين كه وقتى اهل اصل دوم هم محبت است كه رسيدن به آن، زحمت زيادى نمى
عشق، مايه . اين زيبايى مطلق، دل من را خواهد برد. كنم ها پيدا نمى كنم و يك مورد عيب و نقص در آن را دارم تماشا مى

  .ام من وقتى زيبايى را ببينم، عاشقش بشوم و فدايش گردم، به هدف عمرم رسيده. خواهد نمى

   حاصل عمرم سه سخن بيش نيست

   سوختم خام بودم، پخته شدم،
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  10: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  :داند در چه حالى است عاشق مى. اش خيلى عجيب است، خيلى عجيب همين پايه دوم، عشق، معجزه

تر است آتش عشق، از من ديوانه پرس اهل ملامت كه سلامت  خوش زجان خضر، گرچه ايم آب ما كه در اين آتش سوزنده
  .اى روند گر تو در اين مرحله آسوده

تر است كوكب عشق، ز پروانه پرس راه سلامت به ملامت روند  عشق، از آن، خوش ايم چاشنى كشته عشقيم و به او زنده
) ص(كلمه ولايت، در گفتار پيغمبر . فرمايد، ولايت است مى) ص(اى اصل سوم را هم پيغمبر  عاشق آسايش خود بوده

أَطِيعُوا اللَّهَ ( »1« )كَ الْوَلاَيَهُ للَِّهِ الحَْقِّ هُوَ خَيـْرٌ ثَـوَاباً وَ خَيـْرٌ عُقْباً هُنَالِ : (ولايت از قرآن هم گرفته شده است. موجود است
  وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلىِ الأَْمْرِ 

______________________________  
  .44: كهف. 1) 1(

  

  11: ، ص)عج(عنايات امام عصر

بياندازد و بگويد، شما هر شكلى كه : بيت مرد دست غسّال، در دست اهلولايت، يعنى خود را مانند  »1« ) مِنْكُمْ 
من عين مرده در دست غسّال، در دست شما هستم؛ من مطيع شما هستم؛ من تسليم شما . خواهيد، به من بدهيد مى

عين مرده من . ام چه جورى باشد خواهم به من بگوييد، كاسبى مى. من چهل و پنجاه سال در اين دنيا مسافرم. هستم
؛ )ولايت. (دارى مرا جهت بدهيد زن و بچه. معاشرت مرا جهت بدهيد. دست غسال هستم، كسب مرا جهت بدهيد

قرار بدهم : ، فاطمه، على، حسن و حسين)ص(پيغمبر : يعنى من عبد، من برده، من غلام، خودم را در اختيار مولايى مثل
  .اين معناى ولايت است. حالا به من جهت بدهيد. هم پسم نگيردخوا و بگويم، من برده را خدا به شما فروخته و مى

  در. را ملاحظه بفرماييد: بيت و اهل) ص(هاى خود پيغمبر  در زمينه هر سه مسأله، شما گفته

______________________________  
  .59: نساء. 2) 1(
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  12: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .پذيرى است در باب ولايت كه رنگ. است در باب عشق كه حال. باب معرفت كه نور است

  :بيت اصل اول، معرفت به اهل

  

نداشته : بيت كسى كه بميرد و عرفان به ما اهل: »1« )مَنْ مَاتَ لاَيَـعْرِفُ امَامَهُ، مَاتَ ميتهَ جَاهِلِيِّه( :فرمايد مى) ص(پيغمبر 
  .خواهد باشد هر كسى كه مى. استموت، موت جاهلى . باشد، عين ابوجهل و عموى من، ابولهب، مرده است

گويند، گمراه،   اين كه مى.): مَا ادْنىَ مَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ ضَالاًّ : (سؤال كردم) ع(از اميرمؤمنان : گويد سليم بن قيس مى
جَّه االله و شَاهِدَهُ عَلَى ادْنىَ مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ ضَالاًّ، انْ لاَيَـعْرِفَ حُ : (فرمود) ع(كمترين مرحله گمراهى چيست؟ على 

  :»2« ) عِبَادِهِ الّذِى امَرَ االلهُ بِطَاعَتِهِ وَ فَـرَضَ وَلاَيَـتَهُ 

______________________________  
  .92. 1، ص 1احمد بن محمد بن خالد برقى، محاسن، ج ) 1(

  .414، 2شيخ كلينى، كافى، ج . 1) 2(

  

  13: ، ص)عج(عنايات امام عصر

واجب الاطاعه و حجت خدا را نشناسى و كسى را كه پروردگار بزرگ عالم او را شاهد بر شما در دنيا و اين كه امام 
: فرمودند) ع(ها كى هستند؟ حضرت  اين. ها را بشنوم من آمدم همين! على جان: سليم گفت. قيامت قرار داده، نشناسى

در  : سليم گفت. كنار نام خود و رسولش قرار داده است  ها را ها كسانى هستند كه خدا نام آن اين. به قرآن مراجعه كنيد
 . (ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أوُلىِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ : (اين آيه را خواندند) ع(كجاى قرآن؟ اميرمؤمنان 

»1«  
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ام  براى من خيلى روشن كرديد؛ چون ملاك قرآن است؛ غصهمسأله را ! گويد، به حضرت عرض كردم، على جان سليم مى
باشم و هر شكى را كه در قلبم بود، برطرف  : بر طرف شد و فهميدم كه بايد دست به دامن على، زهرا، حسن و حسين

  .كردى

   ايممن دينم را بايد از شما بگيرم؛ دني. بنابراين ديگر نبايد من دنبال لنين، استالين و استاد دانشگاه بروم

______________________________  
  .59: نساء. 2) 1(

  

  14: ، ص)عج(عنايات امام عصر

. ام از جهنم را بايد از شما بگيرم نامه را بايد از شما بگيرم؛ آخرتم را بايد از شما بگيرم؛ đشتم را بايد از شما بگيرم؛ امان
  .اين سخن، در باب معرفت بود. شود مىشود و از آن جا پخش  رحمت خدا اول از آن جا نازل مى

لَهً لاَيَـعْرِفُ فِيهَا امَامَهُ، مَاتَ ميتَهً جَاهِلِيه: (فرمايد مى) ع(امام صادق . خيلى دقيق است كسى كه يك : »1« ) مَنْ باَتَ ليَـْ
  .وار مرده است را نشناسد، آن شب، او ابولهب: بيت شب سر روى بالين بگذارد و آن شب اهل

ها  خواهند از خودشان تعريف كنند؛ بلكه آن خيال نكنيد، ائمه ما اين جا مى! ايد كه تازه با دين آشنا شده  هايى جوان
  .خواهند راه نجات را به شما نشان بدهند خواهند آدرس رحمت خدا را به شما بدهند؛ مى مى

  :بيت اصل دوم، محبت به اهل

  

______________________________  
  .127الغيبه، ص نعمانى، . 1) 1(

  

  15: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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هاى مختلف خلق كرده است و  خدا همه انبيا را از اخلاق: فرمايد مى) ص(، پيغمبر :بيت امّا درباره عشق و محبت به اهل
هاى متعددى هستند؛ اما خدا من و على را از يك درخت آفريده است؛  ها همه از يك درخت نيستند، بلكه از درخت آن
باشد؛ يعنى اگر او را از ما  ن ريشه آن درخت هستم و على تنه آن درخت هست و فاطمه، باعث رشد اين درخت مىم

آيا اين تصوير يك . هاى اين درخت هستند حسن وحسين من هم ميوه. االله اكبر، االله اكبر. خشكيم بگيرند، همه ما مى
برگ درخت  . درخت برگ دارد. گفت؛ ميوه را گفتدرخت تمام نيست؟ ريشه را گفت؛ تنه را گفت؛ علت رشد را  

   ما برگ اين درختيم، بايد تلاش »1« .كيست؟ شيعيان ما هم برگ اين درخت هستند

______________________________  
، ص 1حسكانى، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج  -572، ص 4عروسى حويزى، تفسير نورالثقلين، ج .  1).1(

قال رسول االله : القاسم الحسكانى مرفوعا إلى أبى أمامه الباهلى قال و باسناده إلى أبى: روايت چنين استمتن كامل . 554
ان االله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى و خلقت انا و على من شجره واحده فأنا أصلها و على فرعها و فاطمه : 6

تعلق بغصن من أغصاĔا نجا، و من زاغ عنها هوى، و لو ان عبدا  لقاحها و الحسن و الحسين ثمارها و أشياعنا أوراقها، فمن
عبد االله بين الصفا و المروه الف عام ثم الف عام حتى يصير كالشن البالى ثم لميدرك محبتنا كبه االله على منخريه فى النار، ثم 

  ».قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فىِ الْقُرْبى«: تلى

  

  16: ، ص)عج(عنايات امام عصر

گمان بد، اين برگ را . ريزاند غيبت و ēمت، اين برگ را مى. ريزاند ربا اين برگ را مى. پائيز به ما نزند. كنيم كه نريزيم
هر  : فرمايد مى) ص(آن وقت پيغمبر . شيعيان ما، برگ اين درخت هستند. ريزاند نمازى، اين برگ را مى بى. ريزاند مى

هاى اين  به هر كدام از شاخه. اى از اين درخت متوسّل شود، اين اميد را دارد كه اهل نجات گردد ان به هر شاخهكدامت
درخت متوسّل بشود؛ حالا يكى حسينى بشود و يكى زهرايى بشود و يكى حسنى بشود و يكى علوى بشود، بالاخره 

شما هم كه ده . ما همه با هم هستيم. بريم ا را پيش همه مىدست به دامن يكى از ما بزند، ما همه با هم هستيم، آن وقت شم
   تو را پيش) ع(را بگير و على ) ع(پس دامن على . تا دست نداريد؛ بلكه تنها يك دست داريد

  17: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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اند، امّا كسى كه با  فيف دادهخيلى به ما تخ. برد ها مى تو را پيش آن) س(را بگير، زهرا ) س(دامن زهرا ! برد؛ خانم ها مى آن
وَ لَوْ أَنَ عَابِداً عَبَدَ االلهَ بَـينَْ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ألَْفَ عَامٍ ثمَُّ ألَْفَ عَامٍ حتىَّ يَصِيرُ  (، بدبخت شده، ) وَ مَنْ زاَغَ هَوَى(ما نباشد، 

ولى ):  يدُْرَكْ محََبَّتـَنَا أَهْلَ الْبـَيْتَ  ثمَُّ لمَْ (يده بشود، اگر كسى خدا را عبادت كند تا بدنش عين مَشك خشك :).كَالشَّنَّ الْبَالىّ 
در قيامت، خدا دماغش : »1« )كَبَّهُ االلهُ عَلَى مِنْخَريَْهِ فىِ النَّارِ ( دلش با محبت ما، با عشق ما و با علاقه به ما خو نگيرد،

اين قدر كه خداوند از دلى كه در آن عشق ) .كَبَّهُ االلهُ (كند، ملائكه هم نه،  گيرد و او را به داخل آتش پرت مى را مى
هايى داريم كه  آيد؛ آخر، ما سرمايه خوش به حال ما كه خدا از ما خوشش مى. آيد حسين نيست، نفرت دارد و بدش مى

  .اين، باب محبت است. هاست خدا عاشق آن سرمايه

______________________________  
  .همان. (1) 1(

  

  18: ، ص)عج(مام عصرعنايات ا

)  الْقُرْبى(آمدند و گفتند، منظور از ) ص(اى پيش پيغمبر  كه نازل شد عده)  لاأَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّهَ فىِ الْقُرْبى: (آيه
  »1« )عَلِى وَ فَاطِمَهٌ وَ ابْـنَاهمُاَ( :در اين آيه، چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود

   بيت، ولايت به اهل اصل سوم رسيدن

  

رفعت اين دين، برجستگى اين دين، باب انبيا در اين دين و رضاى : فرمايد مى) ع(امام باقر . گيرى اما ولايت؛ يعنى رنگ
  .سخن ما را گوش كنيد. بيت است پروردگار، گوش دادن به سخن ما اهل

براى همين آن را در آوردم و بر . خسته كرده بودگويد، شمشيرم روى دوشم بود و سنگينى آن كمرم را  اصبغ بن نباته مى
   رفت و من هم دو قدم عقب تر از آن جلو مى) ع(اميرمؤمنان . پشتم انداختم

______________________________  
  .823، ص 4سيد هاشم بحرانى، برهان، ج . 1) 1(
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  19: ، ص)عج(عنايات امام عصر

تا كجا حرف من را  ! اصبغ: ناگهان مولايم برگشت و به من گفت. بودكردم و بين ما سكوت حاكم  حضرت حركت مى
پرانم،  اول گردنش را مى. كشم و او را مى زنم امر كن پشت سرى را بزنم، شمشير لختم را برمى! آقا: دهى؟ گفتم گوش مى

شود و در دلم  م نمىاى از عشقم به تو ك ذره! روم ببينم كه او كيست؟ اگر ديدم، پسرم است، به خدا قسم بعد هم مى
  .ام كرده را گوش) ع(شوم كه من حرف على  خوشحال مى

  .از ما اطاعت كنيد؛ با فرهنگ ما خو بگيريد؛ حلال و حرام ما را رعايت كنيد

دانم كدام زاويه بخشش خداوند را براى  من نمى. شود گناهان آدم بخشيده بشود اتصال به معرفت، محبت و ولايت باعث مى
نه من طاقت آن را دارم كه برايتان آن لطايف و ظرايف مغفرت را در اين زمينه بگويم، و نه فرصت زيادى در  شما بگويم؛

دانيم كه  به راستى، نمى. كند در دنيا و آخرت چه مى: بيت اختيار است كه بگويم خداوند متعال با وابستگان به اهل
  .كند خداوند متعال با ما چه مى

  20: ص، )عج(عنايات امام عصر

هايى كه مهار شتر را داشتند،  به آن. رفت، به بيرون شهر نيشابور كه رسيد كه داشت به خراسان مى) ع(امام هشتم 
امام علاوه بر اين كه . بردند خاك كنند اى را مى آن جا چند نفرى داشتند جنازه. بعد حضرت پياده شد. نگهداريد: فرمود

همراهان حضرت پيش خود گفتند، . اش گذاشت بوت را هم گرفت و بر روى شانهآمد و در تشييع آن جنازه شركت كرد، تا
بعد، حضرت درب تابوت را . گردد، ولى ديدند ايشان تا دم قبر رفت و همان جا ايستاد رود و برمى ايشان هفت قدم مى

ما كه هر روز اين . ن بدهيدخودش هم داخل قبر رفت و دستش را دراز كرد و گفت، او را به م. باز كرد و جنازه را درآورد
دانستيم او چه كسى هست، ديديم حضرت اين مرده را داخل قبر گذاشت و كفنش را باز   ديديم، نمى فرد را در نيشابور مى

همين كه حضرت از قبر درآمد، . بعد ديديم حضرت خم شد، صورت مرده را بوسيد. كرد و صورتش را رو به قبله گذاشت
  :فرمود) ع(شناختيد؟ امام  د، شما كه اولين سفرتتان به نيشابور است، آيا او را مىهمراهان به ايشان گفتن

  21: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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فرزندانش را . شناختم مادرانش را هم مى. شناختم مى) ع(شناختم، پدرانشان را تا زمان آدم  علاوه بر اين كه خودش را مى
  .او شيع ما و وابسته به ما بود: حضرت فرمود. محبت كرديدخيلى به او : همراهان گفتند. شناختم هم مى

دهد  دهد مرگ آدم مشكل بگذرد؟ آيا اجازه مى گذارد، در مردم گناه بماند؟ آيا اجازه مى آيا معرفت و محبت و ولايت مى
گذارد وقتى درب قبر را كه باز كردند، انسان با آبروريزى  دهد و مى باشد؟ آيا اجازه مى »1« )مَعِيشَهً ضَنكاً (برزخ انسان 

  .گذارند گويم، نه، نمى وارد محشر بشود؟ من مى

آن . كند اين شفاعت، معركه مى. كند، شفاعت است اتصال به معرفت، محبت و ولايت حقيقت ديگرى را كه جلب مى
ما هم كه غير از آمرزش گناه، . كند كه دخول در đشت است انسان جلب مىوقت اين اتصال حقيقت ديگرى براى 

   و دخول در đشت، چيز ديگرى: بيت شفاعت اهل

______________________________  
  .124: طه. 1) 1(

  

  22: ، ص)عج(عنايات امام عصر

  .را بخواهيم هيچ چيز ديگرى نيست كه آن. چيز ديگرى هم نيست كه بخواهيم. خواهيم از خدا نمى

  :بيت ماجراى شفاى بيمار لاعلاج با عنايت اهل

  

اى به ēران آمدم و به  در ساليانى دوركه طلب قم بودم، پنجشنبه. گويم، خودم او را ديدم اى را كه مى ماجراى اين شيعه
ه شخصى كه ايشان مرا ب. او بيمارى قلبى داشت و روى تخت افتاده بود. هاى پيشاور رفتم ديدن صاحب كتاب شب

خواند و احتمالاً در آينده منبرى  درس مى. زودتر از من به خدمتشان آمده بود، معرفى كرد و گفت، اين طلبه قم است
او به من رو كرد و گفت، آيا حاضرى با من تا بيمارستان پارس . شما با زبان خودت، داستانت را براى ايشان بگو. بشود

آخر، پرونده من : گفت. گردم آيم و جمعه هم به قم برمى يك پنجشنبه به ēران مى. من وقتم كم است! بيايى؟ گفتم، آقا
   آن جاست
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  23: ، ص)عج(عنايات امام عصر

بعد من برايت بگويم كه . ام را ببينى و خودت نظر دكترها را درباره من ببينى خواهد، بيايى و پرونده و تو جوانى و من دلم مى
م وقت ندارى كه با من به بيمارستان بيايى و اسناد پزشكى من را نگاه كنى، همين ايشان، اگر ه. چه اتفاقى افتاده است

داند؛ چون ما با ايشان رفت و آمد داريم و ايشان از  هاى پيشاور، راست بودن ماجراى من را مى صاحب كتاب شب
طور كه گفتم، پرونده من در  همانهايم تحقيق كنى،  جريان من اطلاع دارد، و چنانچه خودت خواستى درباره صحت گفته

  :بعد ماجراى خود را چنين تعريف كرد. بيمارستان پارس است

خانمم را صدا كردم و گفتم نمازم دارد . توانم از جايم بلند شوم صبح كه بيدار شدم و خواستم بروم وضو بگيرم، ديدم نمى
توانم بلند  ولى ديدم با كمك خانم هم نمى. گرفت و بلندم كردخانمم آمد و زير بغلم را  . توانم بلند شوم شود و من نمى دير مى

نمازم را كه خواندم، به خانم گفتم . به او گفتم đتر است آب بياورى و من در رختخواب وضو بگيرم. جا افتادم شوم و همان
  دكتر. برو دكتر بياور

  24: ، ص)عج(عنايات امام عصر

ايشان تا آخر عمرش ديگر سرپا . به خانمم گفت، با اين مريض بايد بسازيدكه آمد و من را معاينه كرد، بيرون اتاق، 
ترين  متخصص. من را به بيمارستان پارس بردند و مدت چهل شبانه روز آن جا بودم. كلّ بدنش لمس شده است. شود نمى

به . شان راه علاج نداردها و آزمايشات من را ديدند و در Ĕايت به همسرم گفتند، در كره زمين، بيمارى اي اطبا، عكس
. دانم هايى هستند كه در ايران و اروپا هستند؟ او گفت، من نمى دكترهاى دنيا، همين! خانه كه آمديم، به خانمم گفتم، خانم

اين . گفتم، مگر دكترهاى ديگرى هم هستند؟ همسرم گفت، من كه همه دكترهاى متخصص را آوردم و تو را ديدند
همين كه . كند ؛ او كه براى ما خيلى جانانه شفاعت مى)ع(هستند؟ به او گفتم كه سيدالشهداء دكترهاى ديگر چه كسانى 

گفتم، خانم بلند شو، . خواهد بگويد نيت را هم اصلاً نمى. نيت كند، خداوند به ما نظر نمايد، تمام است) ع(امام حسين 
كنار من بيا و بنشين كه من ! آماده شد، گفتم، خانم گذرنامه كه. بروم) ع(برو گذرنامه را بگير تا من پيش سيدالشهداء 

  :خواهم يك مسأله اعتقادى را به تو بگويم مى

  25: ، ص)عج(عنايات امام عصر
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اصل نيتم براى سفر به كربلا است، ولى . شايد پروردگار عالم اراد شفاى من را نداشته باشد و من به اين حال بميرم! خانم
بريم؛ چون در  بريد، بگو كه او را به اسرائيل مى هايمان كه درباره من پرسيد كه او را كجا مى تو به هر كس از قوم و خويش

حجاب داريم؛ براى اين كه اگر به كربلا رفتيم و اراد خدا، شفاى من نبود، ما  بىها آدم ضعيف، بدحجاب و  ميان آن
برانگيزى گفت و اين آدم با  به نظر من، او در اين جا سخن تحسين. ضعيف نكنيم) ع(اعتقاد مردم را به سيدالشهداء 
يامت براى ما آبرودارى طورى كه شما در ق آبرودارى كند، و خواست بگويد، همان) ع(معرفت خواست براى حسين 

ها پخش كن كه ما  آخر سر، گفتم، در قوم و خويش. برم كنم و آبروى شما را نمى كنيد، من هم براى شما آبرودارى مى مى
او را قسم دادم كه واقعيت ماجرا را به هيچ كس نگويد ولو به پدر و مادرش و حتى به مادر، برادران و . رويم به اسرائيل مى

موقع رفتنمان، همه به ديدن ما آمدند و گفتند، ان شاء االله به  . صه، به هيچ كس ماجراى رفتنمان را نگويدخلا. خوهرانم
  خواهيد كجا مى
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بعد خانمم را پيش عالمى ربانى فرستادم و او براى ما استخاره كرد كه با . خواهيم به اسرائيل برويم برويد؟ گفتم، ما مى
استخاره كرد كه با قطار به اهواز برويم و بعد با بلم به بصره برويم كه باز . اش بسيار بد آمد ما برويم يا نه، كه استخارههواپي

براى همين از بوذرجمهرى سه عدد . استخاره بد آمد؛ استخاره كرد كه با ماشين سوارى برويم كه باز هم استخاره بد آمد
ر هم براى خودم و يك صندلى تك هم براى خانمم، و صبح زود طورى كه كسى بليط اتوبوس گرفتيم، دو صندلى كنا

در كاظمين به خانم گفتم، من  . بعد نشستيم تا به كاظمين رسيديم. نفهمد، خانمم چرخى آورد و من را سوار اتوبوس كرد
او هم قبول كرد . لا برويمكه مشكل دارم، و تو هم خيلى در زحمتى، و اين جا هم كاظمين است، đتر است ما اول به كرب

كردم و  آورد و من گردن كج مى زنم هر روز مرا به حرم مى. گذراندم و خبرى نشد) ع(عبداالله  من ماه رجب را در حرم ابى
اگر ! طول زمان مأيوست نكند! كسل نشوى! گفتم، خسته نشوى با خودم مى. خبرى نشد! حسين جان: گفتم مى

  جواب شما را زود
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ها حرف  و با آن! حسين جان! ها بگويى، على جان طور به آن ها برگرديد و همين دهند، شايد دوست دارند شما پيش آن نمى
ماشين بگير تا به حله برويم و در شعبان سيد محمد را ! رجب كه تمام شد، گفتم، خانم. آيد بزنيد؛ چون خوششان مى
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سفرمان كه تمام شد، آخر شعبان هم به ايران . مرا برويم و بعد دوباره به كاظمين بياييمزيارت كنيم، و از آن جا به سا
سيد محمد كه رفتيم، . شوم گوييم دكترهاى اسرائيل گفتند، من خوب نمى هر كس كه هم به ديدن ما آمد، ما مى. رويم مى

ر هم براى من پشت راننده گرفت و براى بوس هم دو صندلى كنا پنج بعدازظهر زيارتمان تمام شد، خانمم در يك مينى
سمت كاظمين هوا گرگ و ميش بود، راننده عرب كه تنها چهارپايه چوبى بغل . خودش هم يك صندلى تك در كنار من

آخرين مسافر، جوانى بود كه با . داشت بود، ترمز كرد دستش خالى بود، در وسط راه براى سوار كردن كسى كه دست نگه
ماشين كه به راه افتاد، آن جوان شروع كرد به قرآن خواندن، اما چه . د و روى همان چهارپايه نشستوقار و با ادب آم

  !چه آياتى! قرآنى

  28: ، ص)عج(عنايات امام عصر

دارا آن جا . دبيت برو  هر كس گدا نيست كه بلند شود پيش اهل »1« )وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يتَِيماً وَأَسِيراً (
هر كس هم اسير نيست كه بلند شود پيش . بيت برود چه كار دارد؟ هر كس هم يتيم نيست كه بلند شود پيش اهل

رسند؛ چون خودشان اسير  رسند؛ به اسير مى رسند؛ به يتيم مى بيت اين روزها عجيب به گدا مى بيت برود؛ چون اهل اهل
بالاى سرمان نيست؛ على بالاى ) ص(مروز ما هم يتيميم؛ براى اين كه پيغمبر ا. دانند دانند؛ يتيم شدند، مى شدند، مى

اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً . (سرمان نيست اين چه كسى است ! خدايا: پيش خود گفتم »2« )إِنمَّ
جوان برگشت و به عربى . خورد اش تكان مى راننده هم از گريه، شانهخواند و  او قرآن مى. خواند كه اين جور دارد قرآن مى

   خواهم بروم من يك عمر است مى! بله، آقاجان: آيا امسال قصد مشهد دارى؟ راننده گفت: به راننده گفت

______________________________  
  .8: انسان. 1) 1(

  .9: انسان. 2) 2(

  

  29: ، ص)عج(عنايات امام عصر



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

روى،  بعد يك پولى را از جيبش درآورد و به راننده داد و فرمود، به مشهد كه مى. را زيارت كنم كه نشده) ع(ا رض حضرت
اين پول را ببر و به او بده و بگو، آنى كه از من . اى نزديك ضريح جدم در حال زيارت است در داخل حرم، چنين چهره
او كه چند لحظه . بعد جوان سرش را برگرداند! چشم، آقاجان: گفت  راننده. اين هم آن مقدار. خواستى، همين مقدار بوده

اسمم را گفت ! آقاى حسينى: كرد، با تكلّم قوى ēرانى رو به من گفت پيش داشت با راننده با تكلّم قوى عربى صحبت مى
رفتم كه معالجه خيلى جاها ! آقا. لمسم: چه اتفاقى برايت پيش آمده؟ گفتم: نه؟ گفت: حالت خوبه؟ گفتم: و پرسيد

خيز شد و دستش را پشت سر من گذاشت و مقدارى دستش را كشيد و نشست،  بعد نيم. بشوم، ولى معالجه نشدم
بعد وسط بيابان به راننده گفت كه نگه دارد كه او همين جا . اى ندارى ديگر تو را چيزى نيست و هيچ بيمارى: وگفت

فرمود كه من محلم . اى اين جاست و نه چادرى ن جا بيابان است؛ نه خانهاي! آقاجان: راننده گفت. خواهد پياده شود مى
   راننده بغل جاده. همين جاست و امشب بايد اين جا بمانم
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يك مرتبه من ديدم همه . راننده به احترامش پايين رفت و من هم به احترامش پايين رفتم. ترمز كرد و او در را باز كرد
من كه به خودم آمده بودم، به خودم گفتم، من كه لمس بودم، الآن چطور در اين . سافرها هم همراه من پياده شدندم

  .تا آمدم او را صدا بزنم، ديدم او رفته است. بيابانم

نى به او گويم، اگر يك وقت متن اين سخنرا دانم كه آقاى حسينى زنده است يا نه؟ ولى من به او مى البته، هر چند من نمى
ها ببينند كه يك دست خالى  رسيد و آن را خواند، بيايد تا من او را ببينيم؛ بيايد تا او را به مردم نشان بدهم؛ تا آن

كنم و دست تك  قيامت دستم را دراز مى: فرمايد مى) ص(كند؟ اين همان دستى است كه پيغمبر  چه كارى مى: بيت اهل
گذاريم و اصرار به  گوييم، ما ديگر گناه كبيره را كنار مى ما هم مى. ست استاين دست همان د. گيرم تك شما را مى
  .كنيم براى شما آبرودارى نماييم ايم و سعى مى ما معروف به شيعه. كنيم صغيره هم نمى

 

 


